
های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
نج

پ
رۀ 

شما
هار

م، ب
ست

بی
 

81
11

 
 

9 

 

 ارت و دعاینه زیدر آ ÷ابوطالب
 8لی انجم شعاعع

 چکیده
ررسی اش سزاوار بابعاد مختلف زندگیشخصیتی تأثیرگذار در تاریخ اسلام است که  ×ابوطالب

ه ب توجّهی شده است. با بررسدر این مقاله  ×مرتبط با حضرت ابوطالب دعاهایو  هااست. زیارت

، ×یو حضرت عل ’ی اسلام و همچنین نسبت نزدیک با پیامبر اکرمریگشکلنقش ایشان در 

فی زیارات و دعاهای منسوب به این مرد پرداختن به این موضوع ضروری است. با بررسی و معرّ
 گیرند. این آداب و اعمالشان از آن بهرهدر  توانندیمشوند و با این معارف آشنا می نامؤمنالاهی، 

ارات را در آینه زی ×ع در معارف مرتبط با این موضوع، مقام و جایگاه حضرت ابوطالبمقاله، با تتبّ

 کند.ریخی تبیین میو ادعیه با اشاره به برخی رخدادهای تا

 واژگان کلیدی
ادعیه و شفاعت ابوطالب، عزاداری بر ابوطالب، آداب حج، حرم ابوطالب،  ابوطالب، نامهارتیز

 زیارات، معارف حدیث

 درآمد
و در  کردرحلت  ’است که پیش از هجرت پیامبر ’عموی پیامبر ×حضرت ابوطالب

 متعدّدی نگاشته شده است.ها و مقالات قبرستان حجون دفن شد. درباره شخصیت ایشان کتاب
ماندن در موضوع ایمان فست. شاید متوقّها، در مبحث ایمان اوگاشتهنبیشتر موضوع و محتوای 

 هانتنهبرخی از آنها  چراکهباشد،  اهل سنّتی تاریخی نادرست هانقلایشان، به دلیل روایات و 
 دانند.مسلمان می اعتقادی به ایمان ابوطالب ندارند بلکه ایشان را غیر

تون در م این شخصیت بزرگ و مؤمن اسلام را ایم گامی فراتر بگذاریم ودر این مقاله کوشیده
به شخصیت فردی، اجتماعی و سیاسی والای این مرد الاهی،  توجّهدعا و زیارت بررسی کنیم. با 

                                                           
 .a.a.shoa@gmail.comپژوه سطح چهار حوزه علمیه قم دانش .8
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تن به پرداخ ×و حضرت علی ’سلام و همچنین نسبت نزدیکش با پیامبر اکرماثرگذاری او در ا

شان با ابعاد شخصیتی ایشان آشنا شوند و فاصله قلبی نامؤمناست  بایستهاین موضوع ضروری است. 
منظور معارف مرتبط با موضوع زیارت را با آموختن معارف دعاها و زیارات مرتبط با او کم کنند. بدین

ی و آورجمعی تاریخی، هانقلو همچنین  ^ی معصومانهانامهارتیزرا از روایات و  ×ابوطالب

ایم. همچنین، با بررسی دعاهای مرتبط با ایشان در ل منعکس کردهی کرده و در بخش اوّبنددسته
 این منابع، بخش دوم مقاله پیشِ رو شکل گرفته است.

 تادر آینه زیار ×ابوطالب الف(

ی با مؤمنان مقامهم دهندهنشانی بودند که بدون شک اژهیودارای صفات  ×حضرت ابوطالب

روایتی دیگر، ایمان او  درو  1از مؤمنان شمرده شده ×، ابوطالب×امام باقر فرمودهاست. بنا بر 

ایشان را به سبب همسری  ×العابدینهمچنین، امام زین 3دانسته شده است. ترفزوناز همه بندگان 

ها و مقالات بسیار در موضوع کتاب 1فرمایند.بود، مؤمن خطاب می مؤمنهکه زنی  ÷فاطمه بنت اسد

نگاشته شده و این نوشتار به دنبال تکرار این معارف نیست، بلکه در صدد  ×اثبات ایمان ابوطالب

، ایشان را سزاوار زیارت گردانده و بلکه از ×است نشان دهد که ایمان والای حضرت ابوطالب

و  ×فرد ابوطالبهای منحصر به ی اگر ویژگیتوان زیارت کرد. حتّنی است که میبهترین کسا

ن به ایشان نبود، همی ×و علاقه وافر نبی اکرم و حضرت علی ’نحوه تعاملش با پیامبر اکرم

کرد و به زیارت ایشان نیز وجهه دینی و اسلامی کفایت می ابوطالبروایات در اثبات ایمان 
از مردم، بر داشتن مراتب والای ایمان، از اولیای الاهی بود که تعداد کمی  . او علاوهدیبخشیم

مقامش را شناختند. در سفر معروف ایشان به شام، راهبانی که به دنبال اولیای الاهی بودند، با دیدن 
ار توفیق دید در زمان زندگی خویشکه به مقصود خود رسیدند و خدا را شکر کردند  ×ابوطالب

 9.این ولی خدا را پیدا کردند

                                                           
 ،ابوطالب یوقت. بن عبدالمطلب مسلماً مؤمنا ابوطالبه قال: مات نّ اَ ×محمّد بن علی الباقر: ... 811. الحجّة علی الذاهب، ص1

 .رفت مسلمان و مؤمن بود ایاز دن ،فرزند عبدالمطلب
 ةفّالک یهذا الخلق ف مانیو ا زانیم ةکفّ یطالب فابی مانیقال: لو وضع ا ×محمّد بن علی الباقر: 19، ص2، جحلیة الابرار. 3

رجحان  ابوطالب مانیترازو، ا گریبندگان در کفه د هیبق مانیو ا ردیابوطالب در کفه ترازو قرار گ مانیا اگر. مانهیلرجح ا یالاخر
 .21، ص81؛ شرح نهج البلاغة، جکندیم دایپ

 .889، ص39. بحار الانوار، ج1
قد عبد الله مئة و  ه کان راهب یقال له المثرم بن دعیبنّ اَنصاری عن برید بن قعنب و جابر الا: ۷۷ص ،۱، جروضة الواعظین. 9

لیه و اجابه وثب ا اله عن مکانه و قبیلته فلمّالیه فساطالب بیاا له فبعث الله بن یریه ولیّاه ل ربّاتسعین سنة و لم یسأله حاجة فس
 ک هو ولیّبولدا یخرج من صل نّالهمنی االله  نّابشر یا هذا ا :ه ثم قالرانی ولیّای الحمد لله الذی لم یمتنی حتّ :قبل رأسه و قال
 .ی السلامدرکته فاقرأه منّ ان االله اسمه علی ف
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ق مطاب که از اولیای الاهی و مؤمنان راستینی بودند ×مات، حضرت ابوطالببنا بر این مقدّ

و  تأکیددر اسلام زیارت اولیای الاهی و مؤمنان  2آتش حرام شده است. روایات، جسم و روحشان بر
یا از راه دور از و ه ی زیارت خانه خدا در مکّف براسفارش شده است. پس بهتر است در هنگام تشرّ

ه شود باید دانست ×زیارت این بزرگوار غافل نشویم. در ادامه مطالبی که در زیارت حضرت ابوطالب

 در شش بخش تنظیم شده است.

 ×. بررسی زیارت ابوطالب1

ی که یا روایت مأثوری انامهارتیز، اهل سنتّدر کتب شیعه و  گرفتهانجامهای ع و بررسیبا تتبّ
ت در این منابع، نکات با دقّاماّ  0امر کرده باشد وجود ندارد. ×به زیارت حضرت ابوطالب ماًیمستق

به اصحاب کهف. امام  شباهت ابوطالب شود، از جملهمفیدی در موضوع زیارت ایشان استفاده می
 اند:در روایتی ایشان را به اصحاب کهف تشبیه کرده ×صادق

                                                           
 :ولک یقرئک السلام و یقربّ نّاِیا محمّد  :فقال ’علی النبی ×قال: نزل جبرئیل ×بی عبد اللهاعن : 112، ص8ج ی،الکاف .2

البطن الذی  و – عبدالمطلبعبدالله بن  - بیکاَنزلک و بطن حملک و حجر کفلک فالصلب صلب اَی قد حرمت النار علی صلب نّاِ
 .طالببیاا حجر کفلک فحجر مّاحملک فآمنة بنت وهب و 

ی هایررسب. با نشد افتیاز آن  یاثر ،نیشیمتون آنها در منابع پ یوجوکه با جست هست ییهانامهارتیر زکتب متأخّ یدر برخ .0
 البطحاء سید یا علیک السلام»نامه اوّل چنین است: نقل شد است. متن زیارت ×درباره حضرت ابوطالب نامهارتیزشده دو انجام

و  المصطفی عمّ ای علیک السلام، و ناصره الرسول کافل یا علیک السلام، تأسیسها بعد الکعبة یا وارث علیک السلام، رئیسها و ابن
 علیک السلام، مرسلینال سید نصرة فی نفسهالباذل  ، والدین عن الذاب ایّها علیک السلام، البلد بیضة یا علیک السلام، المرتضی ابا

 (121ص ،8، ج؛ مناسک الحج گلپایگانی825، صمناسک حج روحانی« )و برکاته. اللّه و رحمة امیر المؤمنین ولدک و علی
فقط به کتب اصحاب و معصوم نسبت داده  ،یکه بدون اشاره به منبع اصل است وجودمدر مواهب الواهب  زین یگرید نامهارتیز

 طحاء و: السلام علیک یا سید الب^نیالمعصوم یه اللکتاب  ینسبها بعض الاصحاب ف ×طالبیلاب ةاریو هذه الز» شده است:

یک لسلام علالمصطفی، ا عمّ ای کی، السلام علیک یا حافظ دین الله، السلام عل’کافل رسول الله ایالسلام علیک  سها،یابن رئ

ا و فخرا، زّعطاک الله عاَولاک الله شرفا و نسبا و حسبا و حسبک بما اکفاک بما  ،یة الهدبا المرتضی، السلام علیک یا والد ائمّایا 
المعبود، السلام علیک یا حارس النبی الموعود، السلام علیک یا من رزق ولدا  السلام علیک یا شرف الوجود، السلام علیک یا ولیّ

نیئا ه هو خیر مولود، السلام علیک یا من خصص بالولد الزکی الطاهر المطهر العلی، هو علی اشتق اسمه من العلی، هنیئا لک ثمّ
و هو من  یهنیئا لک هو المرتض الرسول، هنیئا ثمّخ اَ الله المسلول و  فیلک بولد هو المرتضی من الرسول، و زوج البتول و س

م علیک السلا ة وخوّ المخصوص بالا ة ولک بولد هو شریک النبوّ نیئاه رون من موسی، و هنیئا لک ثمّابمنزلة ه یمحمّد المصطف
نار و نعمة ال ة والجنّ میولد هو قس، و هنیئا لک بةة، و ابو الائمّة و امام الائمّرحمة الله و برکاته، و هنیئا لک بولد هو کاشف الغمّ و

و جمعنا الله  اتهیّالله و برکاته و رضوانه و تح ةو رحم نیاجمع همیو عل هیالسلام علیک و عل ،ارالله علی الابرار و نقمه الله علی الفجّ
 (311)مواهب الواهب، ص.« بیمج بیه قرانّ نیالمعصوم ائکیو انب هیّدار السلام مع نب یف اکیّو ا
 نامهارتیدو ز نیا یهاعبارت یوجو. با جستهم کرد ییمحتوا یبررس توانیم ی،سند یعلاوه بر بررسرا، مذکور  یهانامهارتیز

در  یه شکلب «کافل الرسول»عبارت مثلاً . افتیدست  باره نیدر ا یخیتار یهاو گزاره اتیروا یبه برخ توانیم نیشیدر کتب پ
 ×ضرت علیحو  امبری، نسبت او با پ×ابوطالب مانیبا ا زین هانامهارتیز نیفقرات ا ریمنعکس شده است. سا ’امبریپ ارتیز

بتوان  دیاش در متون کهن، هانامهارتیز نیا نشدنیافته ا با توجه بهتطابق دارد؛ امّ تیدو بزرگوار قابل نیاو از ا تیحما نیو همچن
 ست.مده اآگرد  ایکه در مجموعه است ییو روا یخیتار یهااز گزاره یمضمون ،متون نیگفت ا
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هل مثل ا طالبابیمثل ه قال: نّا ×محمّدعن الصادق جعفر بن 

جرهم و اظهروا الشرک، فآتاهم الله ا سّروا الایمانا الکهف حین

  1.ةتته البشارة من الله تعالی بالجنّ ؛ و ما خرج من الدنیا حتّی اتینمرّ 

اصحاب کهف  به ابوطالبروایت شده که شباهت  ×از امام صادق

در سرّ( و شرک را ظاهر کردند. پس )که ایمانشان را کتمان  است، وقتی
از دنیا خارج نشد مگر  (×)ابوطالب ؛ ودهدیماجر  دو بارخداوند به آنها 

 اینکه برایش از جانب خداوند متعال بشارت بهشت آمد.
ن توای میاست. حتّ سنگ ایمان اصحاب کهف شمرده شده هم ×در این روایت، ایمان ابوطالب

تر مراتب بالاتر و محکمو حبّ او به ولیّ خویش، ایمانش را به  ’های او از پیامبربه دلیل حمایت
این  18از اصحاب کهف دانست. داستان این افراد صالح در سوره کهف منعکس شده است. در آیه 

ی نزاع در نحوه مشورت و حتّ ه مردم از وجود این مؤمنان در غار، بهسوره آمده است که پس از تنبّ
 ساخت بنایی برای زیارتگاه یا مسجد مشغول شدند:

نّ السّاعة لا ریب و کذلک اَعثرنا علیهم لیعلموا اَنّ وعد اللهّ حقّ و اَ 

 اذ یتنازعون بینهم اَمرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیاناً. ربّّم اَعلم بّم. فیها

  5.جداً هم مسامرهم لنتّخذنّ علی قال الّذین غلبوا علی
تا بدانند که وعده خدا حق  میلع کردرا از آنها مطّ یکسان ساننیبد

در کار آنها  شیخو انیکه م ، وقتیستین یدیترد زیاست و در رستاخ
 پروردگار به کارشان ،دیبساز ییها بنانبر غار آ :گفتند ،کردندمناقشه می

آنها  غارر ب :گفتند ،بودند افتهیغلبه  شانیکه در مورد ا یداناتر است و کسان
 ساخت. میخواه یعبادتگاه

ر قبر این ب شودیمقرآنی،  بر پایه سنتّ توان نتیجه گرفت کهو آیه فوق میبه روایت  توجّهبا 
بنایی عالی و مسجدی معنوی ساخت که مؤمنان از ساختمان آن برای عبادت و زیارت  ،مردبزرگ

  81بهره ببرند، چیزی که در زمان کنونی از آن محرومند.
زیارت مؤمنان و صالحان نیز درباره این استحباب ، روایات ×طالببه ایمان حضرت ابی توجّهبا 

 88است. ^ه معصومانو ائمّ ’ت پیامبرثواب زیارزیارت ایشان هم و مرد بزرگ جاری بوده

                                                           
 .01، ص39ج ،بحار الانوار؛ 322ص، الامالی للصدوق. 1
 .18. الکهف، 5

لَی الکَهفِ فَقالوا رَبَّنا آتِنا مِن لَدُنکَ رَحمةًَ اِةُ وَی الْفتِیَاَذ اِ»سوره کهف به نقل از اصحاب کهف وجود دارد:  81. دعایی نیز در آیه 81
 .«مرِنا رَشَداًاَئ لَنا مِن هَیِّ وَ

با الحسن اسمعت  :علی بن عثمان الرازی قال»درباره زیارت افراد صالح وجود دارد:  ×. از باب نمونه روایتی از امام کاظم88

خوانه اصالحی  ن یصلنا فلیصلاخوانه یکتب له ثواب زیارتنا و من لم یقدر اصالحی  من لم یقدر علی زیارتنا فلیزر :یقول ×لوّالا

 (03، ص1؛ من لا یحضره الفقیه، ج385)کامل الزیارات، ص.« یکتب له ثواب صلتنا



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
نج

پ
رۀ 

شما
هار

م، ب
ست

بی
 

81
11

 
 

5 

پس شایسته  81ی عادی نبوده، بلکه از همنشینان انبیا، صدیقان، شهدا و صالحان است.مؤمن ابوطالب
 ی آورد:جا بهآداب و اعمال ویژه زیارت مؤمنان را  مردبزرگاست در زیارت این 

خیک المؤمن فاستقبل القبلة اردت زیارة قبر اذا ا: ف×قال الرضا

و ضع یدک علی القبر و قل اللهم ارحم غربته و صل وحدته و آنس 

ة یستغنی بّا عن لیه من رحمتک رحماسکن او  (و آمن روعته)وحشته 

قدر لنزلناه فی لیلة اانا الحقه بمن کان یتولاه ثم اقرأ ارحمة من سواک و 

  83.تاسبع مرّ 

ت را، رو مؤمنفرمودند: وقتی خواستی زیارت کنی برادر  ×امام رضا

اللهم ارحم غربته و صل به قبله بایست و دستت را بر قبر بگذار و بگو: 
لیه من رحمتک رحمة اسکن او  (و آمن روعته)وحدته و آنس وحشته 

. سپس هفت بار لحقه بمن کان یتولاهایستغنی بها عن رحمة من سواک و 
 کن.سوره قدر را قرائت 

مقام وصایت ایشان است. شیخ صدوق در اعتقادات الامامیة روایت  ×یکی از مقامات ابوطالب

 ت الاهی است: ، این حجّ×کرده است که ابوطالب وصی حضرت عبدالمطلب

  81.هُیّباطالبٍ کان وصامُطّلب کان حُجّةً و العبد نّا یو رُو
 . بود او وصیّ ابوطالب و بود حجّت عبدالمطلّب که شده روایت

در دستان  نبوّتهای وصیتّنقل شده است که ودایع و  ×در روایتی دیگر از امام کاظم

 بوده است:  ×طالبابی

وجا محج ’کان رسول الله اَ :×لوّالحسن الاأبو لئس

  89.ه کان مستودعا للوصایالا و لکنّ  :فقال ؟طالبابیب

 جتّح نیز اکرم پیامبر بر ابوطالب حضرت آیا: پرسیدند ×کاظم امام از

 آن به که بود او دست در( نبوّت ودایع) هاوصیّت لکن. نه: فرمودند بود؟
 .کرد تقدیم حضرت

 فرستادن بر آنها سفارش شده است:و درود و سلاماوصیا زیارت بر پایه گروهی از روایات، 

                                                           
یمان اه قال: یا یونس ما یقول الناس فی نّا ×بی عبد اللهابان بن محمّد بن یونس بن نباتة عن : ا813، ص8کنز الفوائد، ج. 81

ین لنبیّ باطالب من رفقاء ااَ نّاِعداء الله اَکذب  :فقال .رأسه مّاجعلت فداک یقولون هو فی ضحضاح من نار یغلی منها  :قلت ؟طالببیا
 .ولئک رفیقااالصالحین و حسن  الشهداء و یقین والصدّ و

 .181؛ المزار للمفید، ص218. المزار الکبیر، ص83
 .881ص اعتقادات الامامیة،. 81
 .81ح ،119، ص8. الکافی، ج89
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ما من نبی و لا وصی  قال: ×اللهعبد بیاالحلال عن  یبازیاد بن 

وحه ع ری ترفام حتّ یّ یبقی فی الارض بعد موته اکثر من ثلاثة ا (نبی)

نما تؤتی مواضع آثارهم و یبلغهم السلام و عظمه و لحمه إلی السماء و ا

  82.من بعید و یسمعونه فی مواضع آثارهم من قریب

 وصیّ  و فرمود: هیچ پیامبر ×امام صادق :گویدمیحلال زیاد بن ابی

روح،  کهاین سه روز بیشتر در زمین بماند تا ،پیامبری نیست که پس از مرگ
برند و زائران به زیارت مواضع استخوان و گوشت او را به آسمان بالا می

رسانند و سلام را از نزدیک از ایشان سلام می آیند و از دور برآثارشان می
 شنوانند.مواضع آثارشان به ایشان می

از  ×ابوطالب مستقل که زیارت فهمیدتوان و تحلیل این روایات می با تلفیق معارف
بر این الحرام از ق اللهتیبترین امور و دارای اجر و ثواب بسیار است. شایسته است زائران پسندیده

 ولی الاهی توشه برچینند و استفاده کنند.

 ’پیامبر ارتیدر ز ×ابوطالب ارتیز. 2
وارد شده است. در این زیارت،  ×منقول از امام صادقزیارتی از راه دور ، ’پیامبر اکرمبرای 

و ایشان را کفیل و سرپرست نبی  ار ایشان، حضرت ابوطالب، وجود داردسلام و درود بر عموی بزرگو
 شمرد:اکرم برمی

السلام علیک و علی ...  ’و ذکر زیارة النبی: ×عن الصادق

ة مک آمن السلام علیک و علی االلهعبد طللب و علی ابیکالمعبد کجدّ 

ک حمزة سید الشهداء السلام علیک و علی بنت وهب السلام علی عمّ 

  80.طالبابیک و کفیلک طللب السلام علی عمّ المعبد ک عباس بنعمّ 

سلام بر تو بر نقل شده که: ...  ’زیارت پیامبر ×از امام صادق

بر مادرت آمنه  سلام جدّت حضرت عبدالمطلب و بر پدرت حضرت عبداللّه،
سلام بر عمویت  سلام بر عموی تو حضرت حمزه سید الشهداء، بنت وهب،

 .کفیل تو ابوطالب و سلام بر عمواس بن عبدالمطلب، عبّ
  دارد. ابوطالبیت شخصیت دلالت بر اهمّ ’چنین سلامی در زیارت پیامبر اکرم

 فرستاده شده است:  درود ’مکرم به برخی عموهای پیامبر نبیّ برایدر زیارتی دیگر 

                                                           
 .812، ص2؛ تهذیب الاحکام، ج118. المزار للمفید، ص82
 .88، صللشهید مزارال؛ 211، ص1الاقبال، ج. 80
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ک جعفر السلام علی ابن عمّ ،طالبابیک عمران السلام علی عمّ
  81.حداک حمزة سید شهداء السلام علی عمّ ،الطیار فی جنان الخلد

ه کار طیّ جعفر تیپسرعموطالب، سلام بر سلام بر عمویت عمران ابی
 .احد ، سلام بر عمویت حمزه آقای شهدایدر بهشت ابد به پرواز است

ه در واقع کنی« ابوطالب»حجر عسقلانی معتقد است ای وجود دارد. ابننکته« عمران»درباره نام 
این وجه را پذیرفته  سبحانی نیز آیت الله 85است.« عمران»یا « عبد مناف»ایشان است و نام او 

زیارت پیامبر بنا بر این نظر، باز هم در  18.داندیم« عمران»کتاب غرر الاخبار نیز اسم او را  11است.
 ی ایشان نیز موضوع زیارت قرار گرفته است.نوع بهشده و  توجّه ×به ابوطالب ’اکرم

 ×در زیارت امیرالمؤمنین ×. زیارت ابوطالب3

 دهندهنشانمرتبط بوده و  ×که با ابوطالب خوردیمعباراتی به چشم  ،×در زیارت حضرت علی

ان از مقام والای این تکیه زیارت بر آن، نش. وجود این عبارات و است ×نسب پاک حضرت علی

 ’پیامبر بردن او در زیارت وصیّزیرا چنانچه ابوطالب شخصی عادی بود، نام شخصیت دارد؛

 شود:وجهی نداشت. در ادامه، این زیارات نقل می

 عبارتی مشابه وجود دارد که با پدر و مادر ایشان مرتبط است:  ×زیارت حضرت علی در چند

  11مُطهّر. طاهرٍ طُهرٍ مِن مُطَهرّ طاهرٌ طُهرٌ انکّ شهدا
 آلودگی هر از همنزّ و سمقدّ و پاک شما که گونههمان دهممی گواهی

 . ایدشده دمتولّ آلودگی هر از همنزّ و سمقدّ و پاک دودمانی از هستید

پاک و طاهر بوده، بلکه از صلب  ،خود تنهانه ×است که حضرت علی آن دهندهنشاناین عبارت 

 13است. ‘و فاطمه بنت اسد ×آن ابوطالب و رحمی پاک بوده که مصداق تامّ

                                                           
 .صحابناافات نسخة قدیمة من مؤلّنقلا من  815، ص50بحار الانوار، ج. 81
نت مّهما فاطمة بابیه، اشقیق  ’بن هاشم بن عبد مناف بن قصی القرشی الهاشمی، عمّ رسول اللَّه: ا852ص ،0ج ،الاصابة .85

 .عمرو بن عائذ المخزومیة، اشتهر بکنیته، و اسمه عبد مناف علی المشهور؛ و قیل عمران
که مستحب است از دور خوانده  نامهارتیکه در زاست، چنان «عمران»نام او  شودیگاه گفته م: 328، ص۱ج ت،یفروغ ابد. 11

 «.طالبی عمک عمران ابیالسلام عل»: میکنیخطاب م نیرا چن امبریشود، پ
 .کان اسمه عمران: 811. غرر الاخبار، ص18
المزار الکبیر عن صفوان الجمال عن ابی عبد  ؛813، ص×عن یونس بن ظبیان عن ابی عبد الله ×نیرالمؤمنیام. فضائل 11

 101المصباح للکفعمی، ص؛ 153؛ البلد الامین، ص×و عن یوسف الکنانی و معاویة بن عمار عن ابی عبدالله 185، ص×الله

 .18؛ المزار للمفید، ص51، ص1؛ من لا یحضره الفقیه، ج119. ص×من دون الاسناد الی المعصوم

...  ’عنه: سألت رسول اللهاللهث جابر بن عبد الله رضیحدّ»به این پاکی اشاره شده است:  ’. در روایتی دیگر از پیامبر13

)الفضائل لابن شاذان، .« سداا من ظهر طاهر و هو ابوطالب، و استودعه خیر رحم و هی فاطمة بنت ت عظمته علیّطلع الله جلّ ا
 (811، ص39؛ بحار الانوار، ج00، ص8، ج؛ روضة الواعظین115؛ الدر النظیم، ص99ص
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عنوان امامی که طیب ولادت دارد خطاب شده ، ایشان به ×در زیارتی دیگر برای حضرت علی

 است: 

  11.ب فی ولادتهها الطیّالسلام علیک ایّ
 . هستیی که در ولادتت پاکیزه ا توسلام بر 

 لصادق است. اوّ ×درباره حضرت علی افتد که هر دوفاق میپاکیزگی در ولادت به دو نحو اتّ

ا بودند. معنای دوم این گونه ناپاکی ظاهری مبرّ، از هر^هایشان و سایر ائمّ ،داینکه، در زمان تولّ

که  دلالت این متون چنین است است که ایشان از نسلی پاکیزه و نسبی پاک برخوردار بودند. اقلّ 
 نسبی پاک و ×حضرت ابوطالب و فاطمه بنت اسد اهل فحشا و منکرات نبودند و حضرت علی

 طاهر دارند.

عتیق غروی وجود دارد. در این زیارت نیز کتاب به نقل از  ×حضرت علی برایزیارتی دیگر 

 های پاکیزه دانسته است:را از صلب پاک و رحم ×حضرت علی

بة لم تزل بعین الله تتناسخ فی اصلاب الشجرة الطیّ  کنّا و اشهد
 ةسک الجاهلیّرات لم تدنّرین و تنقل فی ارحام الطاهرات المطهّالمطهّ

  19.الجهلاء و لم تشرک فیک فتن الاهواء طبت و طاب منبتک
دهم همانا تو درختی پاک هستی که پیوسته در محافظت و شهادت می

های به رحم ر بودی وهای مطهّپیوسته در صلبو نظر الاهی بودی که 
تنیده منجر به ناپاکی تو نشد و فتنه ت درهمپاک منتقل شدی. جاهلیّ

هواهای نفسانی باعث این نشد که )شیطان( با تو شریک شود. هم خودت 
 رشد و نمو کردی. آنجا ازی که ب هستی و هم محلّطیّ

ت و شرک در پدران و گونه معنا کرده که جاهلیّ، این زیارت، پاکی صلب و رحم را اینواقع در
، ابوطالب و فاطمه ×لیه پدران و مادران حضرت علیمصداق اوّ است. مادران حضرت راه نیافته 

 است.  بنت اسد

 : نقل شده که فرمود ×در روایتی از علی

 تب هرگز مناف، عبد و هاشم عبدالمطّلب، نیاکانم و ابوطالب پدرم
 . دنپرستیدن

 : شدگفته 
  پرستیدند؟می را چیزی چه پس

                                                           
 .31، ح338، ص50؛ بحار الانوار، ج111. المزار الکبیر، ص11
 .319، ص51. بحار الانوار، ج19
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  :فرمود

کیَن بهِِ  ×یمَ صَلّونَ الَِی البَیتِ عَلی دینِ ابِراهوا ی  کان تَمَسِّ   12.م 

 هب و بودند ×ابراهیم حضرت دین بر خواندند،می نماز کعبه یسو به

 . بودند بندپایآن 
 است. ×طالبدر این زیارت یقیناً ابو« لب پاکص»پس منظور از 

 ^تبی هایی که ایشان و سایر اهلکه در آن خانه نقل شده ×حضرت علی برایزیارتی دیگر 

 ند، پاک و طاهر شمرده شده است:در آن بودند و رشد و نمو یافت

 هایفترفع و یذکر  ان اللهعلینا فجعلکم فی بیوت اذن  نَّی مَ... حتّ
 لّ ا علی کذکره تطهیرها و امر خلقه بتعظیما فرفعه ی جلّاسمه فتولّ
سه فی السماء لا بیت قدّ ره فی الارض و علاها علی کلّبیت طهّ

  10الفکر. هایالو یوازیها خطر و لا یسمّ
هایی که خدا اذن داده ت گذاشت بر ما، پس شما را در خانهتا اینکه منّ

خود  ؛ وها بالا رود قرار دادکه اسم او در آنها واقع و یاد شود و از آن خانه

خلائقش را به تعظیم آن بیوت امر کرد و  ها شد وتطهیر آن خانهی متولّ

ای که در زمین تطهیر کرد و او را برتری داد بر مرتفع داشت بر هر خانه

ای در رفعت مکان و ها تقدیس کرد و هیچ خانهای که در آسمانهر خانه

 رسد و هیچ فکری تاب بلندای آن را ندارد.عظمت به بیوت شما نمی

ت نیز از این نعم ×اند. علیدر دامان بهترین پدران و مادران پرورش یافته ^بیت اهل تمامی

ای رشد و نمو یافت که مطابق این زیارت، نام خدا در آن بالا رفته و یاد برخوردار بود و در خانه

، خشت و گل نیست، بلکه وجود از منزلترین منازل است. بدیهی است که منظور شود و از پاکمی

 و ’در دامان پیامبر ×علی است. شاید اشکال شود که ابوطالب و فاطمه بنت اسد والامقام

تواند کننده نمینه در دامان پدر و مادرش. این اشکال وارد نیست، زیرا اشکال افتهی تیتربخدیجه 

ت حنیز بعد از وفات عبدالله، ت ’پیامبر اکرم چراکهپاسخ دهد،  ’همین اشکال را درباره پیامبر

ضرت آن ح خانهٔبود و در  ×نیز در کفالت حضرت ابوطالب آن از پسل و پرورش عبدالمطلب و تکفّ

 رشد یافت.

                                                           
 .8109، ص3؛ الخرائج والجرائح، ج809، ص8، جنیالد کمال. 12
 .33، ح311، ص50؛ بحار الانوار، ج115. المزار الکبیر، ص10
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 ×برای ابوطالب ’. حزن و گریه پیامبر4

بسیار محزون شد و این مصیبت برایش سخت  ’پیامبر ،به رحمت خدا رفت ×وقتی ابوطالب

آن سال  ’نیز از دنیا رفته بود. لذا نبی اکرم پیامبر، خدیجه، همسر بود. در سالی که او از دنیا رفت

 را عام الحزن )سال اندوه( نامید: 

ما زالت قریش  :ذلک العام عام الحزن فقال ’ی رسول اللهفسمّ

  11.ی مات ابوطالبی حتّ قاعدة عنّ 

از من  شیقر شهیهم :نامید و فرمود« عام الحزن»سال را  آن پیامبر
  رفت. ایاز دن ×ابوطالب یواهمه داشت تا وقت

 زیرا آنان علاوه بر همسر و عمویی سایه افکند؛ ’با فقدان این دو یار، حزنی شدید بر پیامبر

 و مشکلات بودند:  هایسختمدافع ایشان در  ،مهربان و دلسوز، با مال و آبروی خویش

بعد موت  ابوطالبجة ماتت قبل الهجرة بسنة، و مات کانت خدی
ه ة و دخلسئم المقام بمکّ ’ا فقدهما رسول اللهخدیجة بسنة، فلمّ

  15.حزن شدید
از دنیا رفت و ابوطالب نیز  ’خدیجه یک سال پیش از هجرت پیامبر

 ’و چون پیامبر از جهان فرو بست دهییک سال پس از مرگ خدیجه، د

اندوه فراوانی ه دلتنگ شد و هر دوی آنها را از دست داد از ماندن در مکّ
 .گرفت بر را در شوجود

 ’در میان سیل مشکلاتی که قریش بانی آن شده بود حامی و ناصر پیامبر ×حضرت ابوطالب

 گاهی محکم داشت: تکیه ’بود، تا جایی که با حضور او پیامبر

 طالبابیغمٍّ اَیام حیاة ت  بِ ما اغتمم»قولُ: یَ ’ولُ اللّهو کان رس

 ره ویه و تصبّیدفعه عنه و خدیجة تعزّ ابوطالبلما کان  .«و خدیجة

  31.جلّواه فی ذات الله عزّ ن علیه ما یلقتهوّ
 ،مرا غمناک نکرد یغم جهیابوطالب و خد اتیح امیّدر افرمود: پیامبر می

و  دادیم ااو را تسلّ زین جهیکرد و حضرت خدابوطالب از او دفاع می رایز
 .آرامش حضرت بود هیما

                                                           
 .393، ص8؛ السیرة الحلبیة، ج380. قصص الانبیاء، ص11
 .319؛ مختصر البصائر، ص311، ص1؛ الکافی، ج190، ص8. تفسیر عیّاشی، ج15
 .80، ص3. شرح الاخبار، ج31
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اش حس این شخصیت تأثیرگذار، پیامبر بسیار متأثر شد و جای خالی او را در زندگیبعد از وفات 
 کرد: می

  38.ت  فَقدَکَ یا عَمِّ وَجَدعََ  ما اَسَر ما 

  .کردم احساس تو را خالی جای زود چه! عموجان
 به سبب رحلت عمویش محزون بود:  ’در نقلی دیگر نیز آمده است که پیامبر

 :قالف ؟طالبابیعلی  ’ی النبیصلّاَ  :حذیفةالجهم بن أبو سئل

و لقد حزن علیه  ،ما فرضت الصلاة بعد موتهنّا ؟ین الصلاة یومئذاو 
  31.’رسول الله
شد که آیا پیامبر بر )جنازه( ابوطالب نماز گزارد؟  سؤالحذیفه از ابن

رحلت  از نماز بعدکه حذیفه گفت: چگونه )پیامبر( بر او نماز بخواند در حالی 
الله برایش محزون واجب و فریضه گردید. ولی هر آینه رسول ،طالبابی
 .شد

ی اپیپ یهاهیاو، با گر عییسم تشتا جایی بود که در مرا ×بر فراق ابوطالب ’اندوه پیامبر

 شرکت کرد.

عظم ذلک فی قلبه و  ،با طالب قد ماتا نّ الما قیل لرسول الله 
ت و جبینه اربع مرّایمن ثم دخل فمسح جبینه الا ،له جزعه اشتدّ

یت صغیرا و کفلت یتیما و ربّ  یا عمّ »قال:  ت ثمّایسر ثلاث مرّالا

عل یدی سریره و جو مشی بین  .«ی خیرانصرت کبیرا، فجزاک الله عنّ 

  33.«صلتک رحم و جزیت خیراو»یعرضه و یقول: 

، است افتهیخبر دادند که حضرت ابوطالب وفات  ’غمبریچون به پ

. سپس برخاست و به خانه دیردت منقلب گشدّتنگ شد و بهسخت دل
و سه بار به  یشانیحضرت ابوطالب آمد و چهار بار دست به سمت راست پ

را پرورش  یعمو! خردسال یا»آنگاه گفت:  د،یاو کش یشانیسمت چپ پ
است(  غمبریو چون او )منظور خود پ ،یدکر یرا پرستار یمیتیو  ،یداد
. سپس به «دهد پاداش. خدا از جانب من به تو یکرد شیاریرگ شد، بز

وبی خرا به شیخو وندیپ»گفت: که می حالی اش به راه افتاد، دردنبال جنازه
 «.یگرفت یکیو پاداش ن یدکر تیرعا

                                                           
 .811، ص8؛ حلیة الابرار، ج111، ص8؛ کشف الغمة، ج123ص. الامالی الطوسی، 38
 .810، ص39؛ بحار الانوار، ج111طالب، ص. ایمان ابی31
 .۵۴، ص۲ج ،یعقوبی خیتار. 33
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شد و از شد که حزن پیامبر بر از دست دادن این دو درّ گهربار به اشک تبدیل میبسیار دیده می
 فرمود: می و گریستت میشدّفراقشان به

هما یّادری باام مصیبتان لا یّة فی هذه الامّاجتمعت علی هذه الا
  31.طالبابیجزعا، یعنی مصیبة خدیجة و  شدّانا ا

امتّ نازل شد.  نیو ابوطالب( بر ا جهی)مرگ خد بتیدو مص امیّا نیدر ا
  کنم؟ هیگر شتریب کیبر کدام 

 وقتی پیامبر خبر رحلت عمویش را شنید بسیار گریه کرد:  کندیمتاریخ نقل 

  39.داًیشدطالب اخبرت رسول الله فبکا بکاءا لما توفیّ ابو
  .طالب را شنیدند گریه شدیدی کردندوقتی پیامبر اکرم خبر وفات ابو

قدان ی از ایشان در فتأسّتوان به ، می×بر حزن عمویش ابوطالب ’به تقریر پیامبر توجّهبا 

 و تی شرکت کرد و حتی به گریهحزن و ناراح حالت بااین ولی خدا اندوهناک بود، در زیارتش 
 عزاداری مشغول شد.

 ×. طلب شفاعت از ابوطالب5

مقام شفاعت ایشان است. مقام شفاعت برای همه یکسان  ×از مقامات بلند حضرت ابوطالب

نیست و شفاعت برای افراد صالح نیز به کمیت و کیفیت متفاوت است. برخی فقط قوم خاصی را 

 توانند شافع واقع شوند. ویژگی مقام شفاعتتوانند شفاعت کنند و برخی در موضوعاتی خاص میمی

توانند شفاعت تمامی گنهکاران را داشته که می ایگونهشمول آن است؛ به  ×حضرت ابوطالب

 فرمایند: می ×باشند. علی

ذنب ع بی فی کلّ ، لو شفع ابالحق نبیاً  ’اً محمّدوالذی بعث   لیم 

  32.رض لشفعه الله فیهموجه الا

، اگر پدرم درباره دیبرگز نبوّتحق به را به ’محمّدکه  ییقسم به خدا

خداوند شفاعت او را در حق  نهیآ شفاعت کند هر نیزم یگنهکاری رو هر
  پذیرد.آنان می

 پس شایسته است مؤمنان در زیارت ایشان از او درخواست شفاعت داشته باشند.

                                                           
 .۵۴، ص۲ج ،یعقوبی خیتار. 31
، 3؛ الدر المنثور، ج1283، ح322، ص22؛ تاریخ مدینة دمشق، ج55، ص8؛ الطبقات الکبری، ج85. تذکرة الخواص، ص39
 .912ص
 .131، ص8ج الاحتجاج، ؛111ص ،بشارة المصطفی ؛13، ص8کنز الفوائد، ج ؛011و  319ص ،ی للطوسیالامال. 32
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 ×ابوطالبطرف آوردن عبادات از جابه. 6
آوردن اعمال جابهیکی از کارهای مفید برای شادی روح فردی که به سرای ابدی هجرت کرده، 

 ی مؤمنان عبادتتوانند برای پدر، مادر و سایر اقوام و حتّست. افراد میوااز طرف مستحبی  واجب و
، برای پدرش ×نیابتی انجام دهند. این سیره تا جایی در میان اهل بیت متداول بوده که علی

تفا ی به این مقدار نیز اکو حتّ آوردیمنیابتی به جا  حجّ ’، و پدر و مادر پیامبر×حضرت ابوطالب

 فرمود بعد از شهادتش، دیگران این سیره را ادامه دهند:  وصیتّنکرد و 

ی بی النباعن  ن یحجّ امیر المؤمنین یأمر اکان والله  :×جعفرقال ابو

هم عن ه بالحجّ وصیّتوصی فی احیاته و لقد فی  طالبابیه و عن مّ او 

  30.بعد مماته

در زمان حیاتش  نیرالمؤمنیامفرمود: به خدا قسم همواره  ×امام باقر

و به نیابت از ابوطالب امر  ’گزاردن به نیابت از پدر و مادر نبیبه حج

ی آورده جا بهحج  آنهاکرده بود که بعد از فوتش نیز از  وصیّتو  فرمودیم
 .شود

یتی روا ×گزاردن و نماز مستحبی به نیابت از حضرت ابوطالبنیز درباره حج ×از امام صادق

 31وجود دارد:

و لی علی  ×لّهالعبد بیاد الرّقیّ قال: دخلتُ علی وعن داوروی 

اذا صرت بمکة » :فقال لی ،لیهارجُلٍ مالٌ قد خفتُ تواهُ فشکوتُ ذلک 

 طالبابیالمطللب طوافاً و صلّ عنه  رکعتین و ط ف عن عبد فطل ف عن

ثُمّ خرجتُ من باب  ،تُ ذلکففعل :قال «... ه  رکعتینطوافاً و صلّ عن

  35.الکم دُ حبستنی تعال فاقبضویا داو :ولُذا غریمی واقفٌ یقاالصّفا ف
داخل  ×به محضر امام صادق :داود رقیّ روایت شده است که گفتاز 

شدن آن بیمناک شدم در حالی که مالی بر ذمّهٔ مردی داشتم که از تباه
چون »فرمود:  به منشکایت بردم، امام به حضرت وضع  این از بودم، پس

 سوی زو دو رکعت نماز ا وافی از جانب عبدالمطلب انجام دهرفتی طه مکّه ب
از از سوی او و دو رکعت نم طوافی از جانب ابوطالب انجام ده و او بگزار

 «.پس آنگاه خدای عزّ و جلّ را بخوان که مالت را به تو برگرداند ... بگزار
                                                           

 .19طالب، ص؛ مناقب آل ابی881، ص39. بحار الانوار، ج30
 شده یا برای اعاده مال از بدهکار باشد.ی یافتن شیء گمب برامجرّ  یعملالدستور تیروا نیا دیشا. 31
 .911، ص1؛ من لا یحضره الفقیه، ج911، ص1الکافی، ج. 35
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بدهکار و ناگهان  الصفا خارج شدم من چنین کردم و آنگاه از باب :گفت
ف مرا متوقّ !ای داود»گوید: خود را دیدم که در آنجا ایستاده است، و می

 «.بیا و مال خود را دریافت کن اختی،س
برای ایشان حج و اعمالی مانند نماز  توانیم، ×، در کنار زیارت ابوطالبهانقلبه این  توجّهبا 

 ی آورد و به روح ایشان هدیه کرد. جا به

ارت یا که بر زی یافت نشدروایت مستقلی  ×این بخش گذشت، برای ابوطالببنا بر آنچه در 

ا با تحلیل روایاتی که ایشان را با اصحاب کهف تشبیه ؛ امّکندبر مزارش دلالت  نامهارتیزقرائت 

. دشویممحسوب  هاارتیز، زیارت ایشان از بهترین نامؤمنی مرتبط با زیارت هانقلکرده و همچنین 

 سألهمفند به جهت مقام وصایت ایشان، این مرد بزرگ را زیارت کنند. این سلمانان موظّعلاوه، مبه

، زیارت و سلام به ایشان ذکر شده ×و نیز علی ’مهم است که در برخی زیارات پیامبر آنچنان

جاآوردن برخی در حزن و اندوه بر فقدان ایشان، امر در به ^به تقریر معصومان توجّهاست. با 

نیابت  و اعمالی را به در زیارتش محزون باشند توانندیم نامؤمن ×نیابتی از جانب ابوطالبعبادات 

 از ایشان انجام دهند.

 در آینه دعا ×ابوطالب ب(

ت. داشته اس ×های تاریخی، دعا جایگاه خاصی در زندگی حضرت ابوطالبروایات و نقل بنا بر

ه و اش قرین نیایش با خدا بودایشان مشمول دعای پیامبران و اوصیای ایشان قرار گرفته و زندگی
 .کردبرای اقوام و آحاد مردم دعا می

 ×برای ابوطالب ×. دعای حضرت ابراهیم1

بی عنوان عموی ن نیز به ×. حضرت ابوطالبگرددیبرم ×به ابراهیم ’نسب پاک پیامبر

 ×اکرم از این نسب و شرافت برخوردار است. در قرآن کریم اشاره شده است که ابراهیم خلیل

به ایمان و  توجهّاش دعا فرموده است. این دعا شامل مؤمنانِ فرزندان ایشان است و با یهبرای ذرّ

 شامل آن حضرت نیز شده است:  ×شخصیت والای حضرت ابوطالب

  11.ن نعبد الاصناما اجعل هذا البلد آمنا و اجنبنی و بنیّ رب 

ها انم را از پرستش بتخدایا این شهر را امن قرار بده و من و فرزند
 . محفوظ دار

                                                           
 .39، میابراه. 11
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های تاریخی و به گزاره توجهّاین دعا درباره برخی از فرزندان ابراهیم مستجاب شده است. با 
مشمول این دعا بوده او اش، یقیناً از آیین برادرزادهو حمایت او  ×روایی درباره ایمان ابوطالب

متناع ورزیدند مشمول این است. در مقابل، مستکبران و معاندانی مثل ابولهب که از پذیرش حق ا
 ند. در سوره حدید به این افراد اشاره شده است: دعا نشد

رّ  اهیمَ وَ براِ  وحًا وَ رسَلنا ناَ لَقَد  وَ  ابَ تکِ ال ةَ وَ النُّب و  تهِِمَا ی  جَعَلنا فی ذ 

م ه فَمِنه  م یرر وَ کَث تَد  م    18.ونَ فاسِق مِنه 

 و نبوّت ،فرزندانشان انیو در م میرا فرستاد میو البته ما نوح و ابراه
 یاریو بس افتندی تیبه راه حق هدا یپس آنها برخ م،یقرار داد یکتاب آسمان

 شتافتند. یبه فسق و بدکار

 ×برای ابوطالب ’. دعای پیامبر2

ود. یش خشنود بهاتیحمابسیار عمویش را دوست داشت و از اخلاق پسندیده و  ’پیامبر اکرم

یکی از کارهایی که پیامبر اکرم راجع به عمویش انجام داد طلب آمرزش برای او بود. ایشان وقتی 
 برای ایشان طلب مغفرت و رحمت کرد:  تأثرخبر رحلت عمویش را شنید با 

 :ثم قال داًیشداخبرت رسول الله فبکا بکاءا  ابوطالبی توفّا لمّ
  11رَحِمَه. وَ  لَه   غَفَرَ الله   هوارِ نه و له و کفّ اذهب فغسّ 

وقتی پیامبر اکرم خبر وفات ابوطالب را شنیدند گریه شدیدی کردند و 
 و بیامرزد را او او دستور دادند و فرمودند: خداوندو دفن برای غسل و کفن 

  .کند رحمت
  :فرمودند ×ابوطالب حضرت یسپارخاک هنگام به ’اکرم امبریپ همچنین

جب  لک عفعنّ فیک شفاعةً یاما والله لاستغفرنّ لک و لاش

  13.الثّقلان

 اعتشف گونهآن تو حقّ  در و کنممی مغفرت طلب تو برای سوگند خدا به
 .شوند شگفتی دچار آن از انس و جن که کنممی

در بستر بیماری و رحلت بود،  ×علاوه بر طلب آمرزش و رحمت، وقتی ابوطالب ’پیامبر

 برایش دعای خیر کردند: 

                                                           
 .12. حدید، 18
، 3؛ الدرّ المنثور، ج1283، ح322، ص22؛ تاریخ مدینة دمشق، ج55، ص8؛ الطبقات الکبری، ج85. تذکرة الخواص، ص11
 .912ص
 .02، ص81؛ شرح نهج البلاغة، ج23، ص39. بحار الانوار، ج13
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 ی عن، فجزاک اللهایرو نصرت کب ایرصغ تیو ربّ  مایتیکفلت  عمّ  ای

  11.ایرخ

دی، بزرگ را کراز یتیم سرپرستی کردی، کوچک را تربیت  !عموجان
 . ناحیه من به تو عنایت کندیاری کردی. خداوند بهترین پاداش را از 

 ،پرسیده بود ×که درباره ابوطالب اسدر جواب عمویشان، عبّ ’در روایتی پیامبر اکرم

 فرماید: می

 رجواالخیر  کلّ  ؟ قال:طالببیه العباس: ما ترجو لاعندما سأله عمّ

  19.یمن ربّ 

 چه ابوطالب برای: پرسید ’اکرم رسول از عبدالمطلب بن اسعبّ

 .دارم پروردگار ازرا  خیری هر امید او برای :فرمود داری؟ امیدی
 واندند،خ باران نماز برای رفع این خشکسالی ’اکرم پیامبر شد و خشکسالی وقتی در مدینه

 : فرمود و کرد تبسمّی ’گام نبی اکرممت شروع به باریدن کرد. در این هنرح باران

،بیاَ للهِِّ دَرُّ  تکانَ حَیّاً  لَو طالبِ    12.ن ه  عَی لَقَر 

 . دشمی روشن دیدگانش بود زنده اگر. خدا است با ابوطالب کثیر خیر
اش بود. در روایات آمده است که خود همیشه مشمول دعای خیر برادرزاده ×ابوطالب

یامبر ند و پدعا و طلب شفا ک ،از پیامبر درخواست کرد برای کسالتی که دارد از خداوند ×ابوطالب

 را اجابت کرد:  درخواستنیز این 

خ ادع اَیا ابن  :فقال ’با طالب مرض فدخل علیه رسول اللها نّاَ

فقام  .یهم اشف عمّ اللّ  :’فقال النبی .ن یعافینیاَربک الذی تعبده 

  10.نشط من عقالاَما نّاَفک
ابوطالب مریض شد. پیامبر به عیادتش رفت. ابوطالب گفت: ای پسر 

واه تا مرا عافیت دهد. حضرت دعا کنی بخعبادتش میبرادرم! از خدایی که 

 مثلو نشست  برخاستپس ابوطالب  «خدایا! عمویم را شفا بده.» کرد:

 از بند آزاد شد! نکهیا

                                                           
 .21، ص39ج الانوار،؛ بحار 113ص ،یامال. 11
 .21، ص81؛ شرح نهج البلاغة، ج319، ص8؛ الطرائف، ج811، ص8. کنز الفوائد، ج19
 .835، ص8؛ روضة الواعظین، ج830و  13، ص8طالب، ج؛ مناقب آل ابی09. الامالی للطوسی، ص12
 .82، ح81، ص81بحار الانوار، ج ؛15، ص8الخرائج والجرائح، ج. 10
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 ’ربود. پیامب ×برای ابوطالب ’طلب خیر و رحمت از سوی پیامبر ،هایی که گذشتنمونه

 برای او دعا کردند، بلکه خود را شافع ایشان در روز قیامت دانستند:  تنهانه

 یمّ لو قمت المقام المحمود، لشفعت لابی و ا :’قال رسول الله

  11.ةخ لی کان مواخیا فی الجاهلیّ ی و او عمّ 

فرمود: وقتی در جایگاه خود در مقام محمود بایستم،  ’پیامبر اکرم

یت با من پدرم و مادرم و عمویم را و برادری که در جاهل کنمیمشفاعت 
 . برادری و عهد اخوّت داشت

دعا کرد و در هنگام زیارت ایشان دست  مردبزرگتوان برای این ، می’بنا بر این سیره پیامبر

 نیایش، طلب آمرزش و خیر و قرائت فاتحه کرد. ×طالببه دعا برداشت و برای خود و ابی

 ×برای ابوطالب ×صلوات حضرت علی. دعا و 3

نیز علاوه بر دفاع از ایشان در مقابل معاندان و بدگویان، در رثای  ×طالبفرزند ابی ×علی

 خویش خواند: نعمتیولپدرش ابیاتی سرود و برای او صلوات فرستاد و او را 

 طالب عصمة المستجیرباا
 هل الحفاظالقد هد فقدک 

 و لقاک ربک رضوانه

 المحول و نور الظلمو غیث  
 النعم فصلی علیک ولیّ

 15فقد کنت للمصطفی خیر عم
و نوری در تاریکی بود. همانا از دست دادن تو  پرباراندهنده و ابر ی که ابوطالب عصمت پناهدرستبه
 اشیودخشنما، پروردگارت تو را با  نعمتیولی ا توی سنگین برای اهل حفاظ بود. پس صلوات بر اضربه

 بودی. ’ملاقات کرد و تو بهترین عموی پیامبر

 برای مردم ×. دعای ابوطالب4

عبود، ، دعا و نیایش با مدانندیمرا دور از معنویات  ×انصافی ابوطالبخلاف کسانی که با بی بر

. تاریخ گزارش داده ی داشتاژهیونقش و جایگاه  ×موضوعی است که در زندگی معنوی ابوطالب

. وقتی قریش کردیمدرخواست کمک  ،و از خداوند داشتیم برکه او در هر مشکلی دست به دعا 
فرزندان عبدالمطلب را جمع کرد و به خداوند بر  ×ابوطالب شتند،ت گماهمّ ’ت پیامبربه اذیّ

یروزی پ روا داشتند شکایت و از او درخواست ’پیامبر خصوص بهو  هاشمیبنظلمی که قریش به 

 کرد:

                                                           
 .311، ص8. تفسیر قمی، ج11
 .881، ص3؛ بحار الانوار، ج185؛ الدرّ النظیم، ص811طالب، ص. ایمان ابی15
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 ا منوااق قال: فلما سمعت بذلک قریش و رسحابالاسناد عن ابن 
ق انطل مدوا لبنی عبدالمطلب الجفاء، وایسوا منه، االجد، و  طالبابی

لی ظلم قومهم ستار الکعبة، فدعوا الله عابوطالب، و قاموا بین ابهم 
م و اجتماعهم علی محاربتهم، و تناولهم رحامهالهم، و فی قطیعتهم 

 لبی النصر علینا فعجّاقومنا  نّاطالب: اللهم بوافقال . سفک دمائهم
 لی جمع قریش، واقبل اثم  .خیابینهم و بین قتل ابن  نصرنا، و حلّ
ا هذ الله: ندعو ربّبوطالب رحمهافقال . صحابهالی الیه و اهم ینظرون 

، عن الذی تریدون البیت علی القاطع المنتهک للمحارم، والله لتنهنّ
  91.و لینزل الله بکم فی قطیعتنا بعض الذی تکرهونا

ر دعوت به خداپرستی و د ’ی اخبار پیامبروقتگوید اسحاق میابن

به قریش رسید و دیدند ابوطالب ]بر حمایت از پسر برادرش[  نفی خدایان
شروع به جفا و ستم بر فرزندان  آنهایت دارد از او ناامید شدند. جدّ

عبدالمطلب کردند. ابوطالب با فرزندان عبدالمطلب به سمت خانه خدا 
ایستاد و پرده را گرفت و خدا را به سبب ظلمی که  کعبهحرکت کرد و کنار 

شان بر جنگ با ایشان و پیمانیبه آنها شده بود و قطع رحم قریش و هم
خدایا! قوم ما بر کمک به »یختن خونشان خواست. پس ابوطالب گفت: ر

ما ابا کردند، پس در پیروزی ما تعجیل کن و بین آنها و کشتن پسر برادرم 
که آنها به ابوطالب سپس رو به جماعت قریش کرد، در حالی  .«حائل شو

ا ر ما پروردگار این خانه»کردند. سپس ابوطالب فرمود: و یارانش نگاه می
کننده محارم است خواندیم. به خدا قسم یا از چیزی علیه کسی که هتک

دارید یا اینکه خدا به سبب اینکه با ما قطع رحم که اراده کردید دست برمی
 «کند.کردید، چیزی را که از آن اکراه دارید بر شما نازل می

تاریخ  . دردیرسیماجابت  هب فوراًی قوی بود که دعای ایشان با معبود به حدّ ×ارتباط ابوطالب

. مردم پس از ه و اطرافش را فرا گرفتبزرگی مکّ سالیقحطدرج شده است که در زمان ایشان، 
، بانایب یخشک، سالیقحطرفتند. آنها  ×ی خانه ابوطالبسو بههایشان ناامیدی از کمک بت

 ×البباران دعا کند. ابوط یان را یادآور شدند و از ایشان خواستند برای نزولمکّ یتشنگی و گرسنگ

درخشید گرفتند و به همراه دست پیامبر را که در آن زمان نوجوان بود و سیمایش همچون ماه می
و  دیانبه کعبه چسب را ’پیامبر ×ی کعبه رهسپار شدند. مردم دیدند که ابوطالبسو بهجمعیت 

 دینکش یطول .درگاه خدا دعا کردآمیز به عتضرّ یآسمان اشاره کرد و با زبان یسو به شبا انگشتان
  98.نجات داد یسالاز خشک و مردم را دیبار اریباران بس و های ابر از اطراف گرد آمدپاره که

                                                           
 .51، ص8. حلیة الابرار، ج91
 .93، ص8؛ دلائل الامامة، ج93، ص8. تاریخ الاسلام، ج98
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 در روایتی دیگر ایشان برای رفع زلزله دعا فرمودند:
ی لقیت اما حتّیّارض و زلزلت بهم ارتجت الا: ’عن رسول الله

فبکی ...  الجبل ابوطالبفصعد ...  ة و فزعواقریش من ذلک شدّ
لک اسادی لهی و سیّا :لی الله تعالی یدیه و قالاو رفع  ابوطالب

لت ا تفضّلّاة البیضاء ة العالیة و بالفاطمیّة المحمودة و بالعلویّیّمحمّدبال
  91.الرحمة علی تهامة بالرأفة و

فاق لرزه اتّچند روز پیاپی زمینروایت شده است که  ’از رسول خدا

... پس ابوطالب از کوه بالا رفت  ت ترسیدندشدّآنچنان که قریش به افتاد،
ر وَ ای سر پروردگارا!»را بلند کرد و گفت:  شهایابوطالب گریست و دست... 

علوی و به  و به علوّ  محمّدکنم به حرمت محمودی از تو سؤال می من!
 .حرمت رخشان فاطمه که نسبت به تهامه رأفت و رحمت فرمایی

از یک مادرند. در ماجرای ذبح فرزند عبدالمطلب،  ×بن عبدالمطلب با برادرش ابوطالبعبدالله 
دالله را تا عب خواهدیمدارد و از خداوند ، ابوطالب دست به دعا برمیافتدیموقتی قرعه به نام عبدالله 

 بر او ببخشد:
 اللهم :طالب یده ثم قالبوامسک اف...  اللهعبد فخرج السهم علی

 و اللهدعب فکانوا یضربون القداح علی. اجعلنی فدیته و هب لی ذبحته
ها مائة و ضرب ن جعلالی ا اللهعبد عشرة فیخرج السهم علی علی

  93.شیرت قرمطلب و کبّالعبد ربل فکبّفخرج القدح علی الا
پس قرعه به نام عبدالله افتاد. پس ابوطالب دستش را به آسمان بلند 

ی قرار بده و ذبح اهیفد داللهخدایا برای من عوض قربانی عب :کرد و گفت
و ذبح ده شتر زدند. قرعه بر  عبداللهاو را بر من ببخش. پس قرعه را بر 

عبدالله افتاد تا اینکه قرعه را صد شتر قرار دادند و قرعه بر شتران افتاد. 
 پس عبدالمطلب و قریش تکبیر گفتند.

پروردگار به  توجّهبه خداوند خویش و همچنین  ×ابوطالب توجّهی فوق نشان از هاگزاره
ی این مرد الاهی دارد تا جایی که بسیاری از این حوائج به سرمنزل مقصود رسیده و اجابت هاخواسته

و  ردگیقرار  است این مرد بزرگ واسطه حوائج خوب ،×ابوطالب وصیتّبه این خص توجّه. با شد

، در ارتباط با معبودش ×. حضرت ابوطالبشودی در کنار قبر ایشان یا در زیارتش طلب حاجت حتّ
مشمول  ،د، در زندگی و پس از رحلت خویشهم داعی و هم مدعو بوده است. ایشان قبل از تولّ

 در طول قرار گرفته است. همچنین، ×و حضرت ابراهیم ×، حضرت علی’دعای پیامبر اکرم
ن برای دیگران دریغ نفرموده و فرزندان عبدالمطلب و عموم مردم را دعا کرده زندگی، از دعاکرد

 است. تاریخ، استجابت برخی از این دعاها را ذکر کرده است.
                                                           

 .88، ص39؛ بحار الانوار، ج01، ص8؛ روضة الواعظین، ج803، ص1طالب، ج. مناقب آل ابی91
 .881، ص89؛ بحار الانوار، ج13؛ الدرّ النظیم، ص18، ص8طالب، جآل ابی؛ مناقب 839. العدد القویة، ص93
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 نتیجه
به نکات بسیار مفیدی دست  ×ها و دعاهای مرتبط با حضرت ابوطالبدر بررسی زیارت

سندیده از امور پ ’هایشان از پیامبر اکرمیابیم. زیارت ایشان به دلیل ایمان محکمشان و حمایتمی

وصایت و ایمان ایشان با مقام اصحاب  مقامتحلیل و تطبیق از توان شود. این را میمحسوب می

ته پرداخ ×زیارت ابوطالببه سلام و  ×و حضرت علی ’کهف دریافت کرد. در زیارت پیامبر

فضیلت زیارت این مرد الاهی باشد. با محور قراردادن موضوع  دهندهنشانتواند این معارف می شده و

و پیامبر  ×شود. پیامبرانی مانند حضرت ابراهیمدعا در زندگی ایشان نیز معارف نابی استفاده می

ی تأسّبا  نامؤمند. پس شایسته است نیعیان، برای این شخصیت دعا کردل شو نیز امام اوّ ’اکرم

باره ی تاریخی درهانقلبه روایات و  توجّهاز پیامبر و امامشان از این عمل غفلت نورزند. همچنین، با 

از او  توانبودن این مرد بزرگ، میالدعوهمستجاببرای سایر افراد و نیز  ×دعاهای ابوطالب

 .اددرگاه الاهی قرار دد و ایشان را واسطه نیایش به دعا کر خواستدر

 نامهکتاب

 قرآن کریم. .8

 ق.8113ی، نشر مرتضی، مشهد: طبرسی، احمد بن عل، الإحتجاج علی أهل اللجاج .1

بیروت:  ،الفضل أحمد بن علی بن محمّد بن أحمد، أبوحجر العسقلانی، ابنالإصابة فی تمییز الصحابة .3

 ق.8189، دار الکتب العلمیة

 ق.8181، کنگره شیخ مفیدی، قم: ، محمّد بن عل)صدوق( بابویهابن، إعتقادات الإمامیة .1

 ق.8302ی، قم: بی نا، موسطاووس، علی بن ، ابنالإقبال بالأعمال الحسنة .9

 ش.8302بابویه )صدوق(، محمّد بن علی، تهران: کتابچی، الأمالی، ابن .2

 ق.8181، دار الثقافة، قم: طوسی، محمّد بن الحسنالامالی،  .0

هداء دار سید الش، الموسوی، فخار بن معد، قم: طالب(طالب )الحجة علی الذاهب إلی کفر ابیإیمان ابی .1

 ق. 8181، للنشر

 ق.8113ی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت: تق، مجلسی، محمّد باقر بن محمّد بحار الأنوار .5

نا، ، نجف، بیالقاسمبیأ جعفر محمّد بنأبی الدینطبری آملی، عمادی، بشارة المصطفی لشیعة المرتض .81

 ق.8313

، وعاتمؤسسة الأعلمی للمطب، عاملی کفعمی، ابراهیم بن علی، بیروت: نیالحصالبلد الأمین و الدرع  .88

 ق.8181

 ق.8305، صادر دار، بیروت: احمد بن اسحاق ،یعقوبتاریخ الیعقوبی، ی .81
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 تا.، بیدار الفکر، علی بن حسن، بیروت: عساکرابنتاریخ مدینة دمشق،  .83

: المجمع روتیبی، بن قزاغل وسفجوزی، یة، ابنبذکر خصائص الائم ةالخواص من الام ةتذکر .81

 ق.۱۵۵۵ ،^تیلاهل الب یالعالم

 ق.8111، دار الکتابتفسیر القمی، قمی، علی بن ابراهیم، قم:  .89

 ق.8110یة، دار الکتب الإسلام، تهران: الحسن، طوسی، محمّد بن تهذیب الأحکام .82

رف مؤسسة المعا، قم: مانیبحرانی، سید هاشم بن سل، ^ة الأبرار فی أحوال محمّد و آله الأطهارحلی .80

 ق.8188، الإسلامیة

 ق.8115، ×مؤسسه امام مهدی، قم: اللهالدین راوندی، سعید بن هبةقطب، الخرائج والجرائح .81

 ق.8181دار الفکر، ، بیروت: بکرأبی رحمن بنال، عبدالدین السیوطیجلال، الدر المنثور .85

 ق.8111بن حاتم، قم: جامعه مدرسین،  ، شامی، یوسفمیالدر النظیم فی مناقب الأئمة اللهام .11

 ش.8390قم: رضی،  ، فتال نیشابوری، محمّد بن احمد،نیروضة الواعظین و بصیرة المتعظ .18

 ق.8110، دار الکتب العلمیة، علی ابن ابراهیم، بیروت: الفرج الحلبیسیرة الحلبیة، أبو .11

، نیجامعه مدرس، قم: ، نعمان بن محمّدیحیون مغربابن، ^شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار .13

 ق.8115

ی، الله المرعشی النجفمکتبة آیةالله، قم: الحمید بن هبةالحدید، عبدأبی، ابنشرح نهج البلاغة .11

 ق.8111

 .ق8521 ،دار صادرسعد، بیروت: طبقات الکبری، ابن .19

 ق.8111ی، قم: خیام، موسطاووس، علی بن ، ابنمعرفة مذاهب الطوائف الطرائف فی .12

 مرعشیالله آیت عمومی الدین، تصحیح: سید مهدی رجائی، قم: کتابخانهالعدد القویة، حلی، رضی .10

 ق.8111نجفی، 

 ش.8319ما،  محمّد، قم: دلیل بن حسن الاطهار، دیلمی، مناقب فی درر الآثار و غرر الاخبار .11

 قم، هیمحوزه عل یاسلام غاتیقم: مرکز انتشارات دفتر تبل، رفعج ،یزیربت یانحبسیت، فروغ ابد .15

 ش.8301

 ق.8111عقده کوفی، احمد بن محمّد، قم: دلیل ما، ابن ،×فضائل أمیر المؤمنین .31

 ق. 8323احمد، قم: رضی، شاذان قمی، محمّد ابنالفضائل، ابن .38

ی، اسلام یهامرکز پژوهش، مشهد: اللهسعید بن هبة الدین راوندی،قطب، ^قصص الأنبیاء .31

 ق.8115

 ق. 8110، دار الکتب الإسلامیة، تهران: عقوبالکافی، کلینی، محمّد بن ی .33

 ق. 8392، دار المرتضویة: نجف، قولویه، جعفر بن محمّدابن، اراتیکامل الز .31
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 ق.8183، هزاره شیخ مفید کنگره جهانی، قم: مفید، محمّد بن محمّد، مناسک المزار ؛کتاب المزار .39

 ش.8318ی، هاشمبنیی، تبریز: سیاربلی، علی بن ع، کشف الغمة فی معرفة الأئمة .32

 ق.8359ی )صدوق(، تهران: اسلامیه، بابویه، محمّد بن علابن، الدین و تمام النعمةکمال .30

 ق.8181، الذخائر داری، قم: کراجکی، محمّد بن عل، کنز الفوائد .31

 ق.8118الإسلامی،  النشر حسن بن سلیمان، قم: مؤسسة مختصر البصائر، حلی، .35

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین ، قم: مشهدی، محمّد بن جعفرابن، المزار الکبیر .11

 ق.8185، حوزه علمیه قم

 ق.8181 ،×مدرسه امام مهدیی، قم: مک، عاملی )شهید اول(، محمّد بن المزار .18

، (دار الرضی )زاهدی، قم: کفعمی، ابراهیم بن علی یعامل، الواقیة( المصباح للکفعمی )جنة الأمان .11

 ق.8119

امعه دفتر انتشارات اسلامی وابسته به ج: قمبابویه، محمدّ بن علی )صدوق(، ، ابنهیالفقمن لا یحضره  .13

 ق.8183، مدرسین حوزه علمیه قم

 ق.8183، قم: دار القرآن، محمّدرضا دیّس ی،گانیگلپامناسک الحج،  .11

 ق. 8181، مؤسسة المنارحج، روحانی، سید محمّد، قم: مناسک  .19

 ش.8305ی، قم: علامه، علشهرآشوب مازندرانی، محمّد بن ، ابن×طالبمناقب آل ابی .12

، النقدی، جعفر بن محمّد، بیروت، شرکة ×طالبمواهب الواهب فی فضائل والد امیر المؤمنین ابی .10

ق.8318الکتبی، 


